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 چكيده

 

البد فارغ از روح است. اگرچه . جامعه بدون هويت به مثابه كحيات اجتماعي است عنصر پويايي بخشهويت 

گيري هويت نيز  ر شكلاست اما بايد توجه نمود دمعي مقدمه رسيدن به تعالي يابي به هويت فردي و ج دست

ي از يكباشند.  دخيل مينظير فرهنگ، هنر، علم، تكنولوژي، تاريخ، آداب و سنن و عرف عوامل متعددي 

زيرا ادبيات هم در راستاي  ؛دهي به هوبت اهميت دارد ادبيات بومي يك تمدن است عواملي كه در شكل

 عملاي محافظت از انحطاط و زوال يك تمدن و هم به عنوان پاسباني بر كردهدهي به تمدن ايفاي نقش  شكل

توليد  توان گفت: رو مي از اينواند نمادي از افول يك تمدن باشد. ت مي ادبيات بيگانه محض ازكند. تقليد  مي

قيق تح .را در پي خواهد داشت توليد تمدن بومي اي است بر توليد هويت بومي كه نهايتاً ادبيات بومي مقدمه

زيرا براي  ؛سازي بومي در گستره تمدن اسلامي ايراني است نقش ادبيات در هويتحاضر در صدد بررسي 

دهنده هويت اسلامي و ايراني و همچنين  يابي به تمدن اسلامي و ايراني نيازمند شناخت عناصر تشكيل دست

 .باشيم كاربردهاي هر يك از اين متغيرها در درون اين تمدن مي

 

 هويت، تمدن، ادبيات، ي، گراي غربمدرنيته، كليد واژگان: 

                                                            
1  09376580806  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر 

 
  fkhataminia@yahoo.comكارشناس ارشد ادبيات انگليسي  2
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 درآمد 

علم به هويت و رابطه آن با محصولات ادبي كمك شاياني در نحوه برخورد با محصولات مرتبط به ساير 

مباحث مربوط به هويت در ايران پس از انقلاب مشروطه و با شروع جدال سنت هاي تمدني خواهد نمود.  حوزه

 ،هويتي گرفت و پس از آن بود كه نويسندگاني علاقمند به هر طيف و تجدد در خلال آشنايي با غرب صورت

مفاهيم  ورود با و مشروطه جنبش آغاز هاي خود را در آثار ادبي خود بروز دهند. از تلاش كردند تا انديشه

 كه كساني اما .ورزيدند مخالفت مفاهيمي  چنين ورود با يكسره اي عده و پذيرفتند دربست را آن مدرن، برخي

فلسفه،  ها نظير زمينه همه در كشاكش اين اصلي بودند. مسئلة نادر بسيار كردند نگاه مسأله  به منطقي اي گونه به

 اين تغيير  براي خودباخته افراد برخي .زد مي دور 2F3»ابزاري هويت«محور   حول فرهنگ دين، سياست، اقتصاد، و

 .انداختند مي چنگ اي وسيله هر به آن حفظ از دفاع در ديگر بعضي و زدند مي كاري به هر دست »هويت«

 كشاكش، همپاي اين بود، در  گرفته عهده اي بر كننده تعيين و فعال نقشي بيداري آغاز همان از كه نيز ادبيات

به  ضمن مروري بر وضعيت ادبيات معاصر، ). در اين راستا78ب: 1377كرد (وكيلي،   مي حركت سياست

اين باوريم  زيرا بر پردازيم؛ هاي چشمگيري انجام دادند مي در اين مسير تلاش بررسي چند شخصيت برجسته كه

نقش مهمي در بازتوليد هويت تمدني و ترميم با استفاده مناسب از ادبيات، اند  ها توانسته كه اين افراد و آثار آن

 هاي موجود در هويت ملي ايفا نمايند.  ها و ضعف آسيب

 

 هاي پيش روي آن چالش مروري بر ادبيات معاصر و. 1

توان در يك تقسيم كلي به دو دوره كلاسيك و معاصر تقسيم نمود. ادبيات كلاسيك داراي  ادبيات ايران را مي

  تعلميي، ديني و عرفاني است و زبان اين ادبيات زباني تمثيلي و نمادين است. شعر سعدي و مضامين حكَمي، 

هاي روح تاريخي  ترين لايه ي تمام نما براي دريافت و درك درونيا حافظ، اوج ادبيات كلاسيك است كه آيينه

 عوامل مؤثرترين از  يكي و ايران ملي فرهنگ نماي تمام ي آيينه فارسي ادبياتساكنان اين مرز و بوم است. 

 و ها ها، آرمان ارزش ضد و ها ارزش به نحوي مطلوباست. ادبيات،  ايرانيان ما ملي هويت تقويت و تحكيم

ادبيات كلاسيك تا قبل از ). 5: 1384دهد ( امين،  مي  نشان را ها ملت ملي آگاهي و جمعي شعور و زوهاآر
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هاي اجتماعي ادبيات نيز  دوره صفويه چندان دستخوش تغيير و تحول نشده بود اما در عصر صفوي با تغييير مولفه

 وره انعكاس يافت. شود و اين تحولات در محتواي آثار اين د با تحولات خاصي مواجه مي

عصر صفوي بود كه با اتكاء  ،گيري هويت ملي ايرانيان پس از اسلام هاي شكل در حقيقت نخستين گام 

كه » ديگري«را در برابر » خود«اي ايرانيان خلق نمايد. اين هويت را بر تمدنيتشيع توانست هويتي  مذهببر 

قدرتمند براي هويت ملي ايرانيان، » ديگري«توانست با خلق  بيان صفويهامپراتوري عثماني بود، قرار داد. به ديگر 

بر انسجام و كارآمدي اين هويت و گفتمان بر آمده از آن بيافزايد. اين تحولات همزمان و پيشتر از تحولات 

ساز بود؛ زيرا هم بود و نمودهاي مادي و هم  اروپا (رنسانس و جنبش اصلاح ديني) روي داد. اين عصر تمدن

گري رسمي است،  رواج شيعه اين دوره مهمترين دليل تغيير در محتوي ادبياتمدن را به همراه داشت. معنوي ت

به ديگر بيان در عصر صفوي د. اد اي از بافت فرهنگي به اين سمت سوق مي را نيز به عنوان شاخه يكه آثار ادب

نيز توليد كرد  هويت معنوي ايران حول محور مذهب تشيع شكل گرفت، كه ادبيات خاص خود را

هايي را تجربه نمود، اما روح  اگر چه دوره كلاسيك فراز و نشيبدر هر صورت ). 10: 1380(شيخاونديان، 

همان تمدني بود كه برخاسته از هويت اسلامي ـ ايراني موجود در گستره جغرافيايي ايران   حاكم بر اين دوره،

 خود به استحكام و تقويت آن پرداخت. اين هويت در نوع داد بودكه ادبيات به مثابه برون

توان از آن به عنوان  ) است كه ميش1285 ـش 1240( سرآغاز دوره ادبيات معاصر، دوره مشروطه 

اي است كه پس از آشنايي با غرب متولد  دوره باشيم. اي ياد كرد كه شاهد رابطه متقابل هويت و ادبيات مي دوره

اي شد كه با اروپا و غرب در تماس بودند. اين تماس  اه طبقه تحصيلكردهاين امر باعث تغيير نگرش و ديدگ شد.

كه نتيجه آن پديد هاي جديد در اين نسل شده و به نوعي دگرگوني هويتي را پديد آورد  موجب ظهور خواست

 درحقيقت باشد. آمدن آثاري متفاوت، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوي، نسبت به دوره كلاسيك مي

 در حاضر زمان تا  مشروطيت عصر از ايران فرهنگي و اجتماعي سياسي رخدادهاي  عملي و عيني هاي زتاببا

در اين راه نخستين واكنش و خواسته اين دسته از روشنفكران ). 8: 1384است (امين، تبلور يافته  ادبياتعرصه 

. از اين روي ادبيات در اين دوره به ان بودانين غربي) و تشكيل پارلمايراني تدوين قانون اساسي (به پيروي از قو

اعتراض گرائيد و گفتار و مطالبات جديدي را وارد ذهن و زبان جامعه نمود و اقشار مردم را با حقوق شهروندي 

توجه به مسائل سياسي و اجتماعي،   تغيير قالب و محتواي محصولات ادبي، و اجتماعي جديدي آشنا ساخت.

تبع مدرنيته غربي، سكولاريسم و  ار ادبي، و همچنين در برخي ديگر از آثار اين دوره بهظهور ناسيوناليسم در آث
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. از جمله رويكردهاي جديد ادبي بودزدگي افراطي، تشويق به تجدد و ترقي به سبك غربي  ستيزي، غرب دين

ن و استمرار اين فرايند اند كه موجب ظهور آثار ادبي بر اساس آ آثار پديده آمده اين دوره نمادي از تغيير هويت

زيرا در اين دوره اقتباس ظاهري از غرب صورت گرفته و  ؛باشد دگرگوني در برخي از ابعاد تمدني مي و نهايتاً

دو  ). يعني در اين دوره105 :1386غربي به دست نياورده بودند (بهنام،  ةمتفكرين ما درك صحيحي از مدرنيت

ستيز و يا  دگي جريان موسوم به سنتيابد كه رشد و بالن رشد مي ستيز نضج و گرا و سنت جريان ادبي سنت

توان معلول برخورد با مدنيت غربي دانست كه در آن فضاي ادبيات نوين ايران سمت  گرائيده به مدرنيسم را مي

 ). 54: 1382فت (رك: آجوداني، و سويي تازه يا

اند و مظاهر تمدن  اين طريق در حال زوالشاهديم كه بسياري از مظاهر تمدن اسلامي از در همين دوره  

شد.  شوند. اين مظاهر از نحوه لباس پوشيدن گرفته تا توليد محتواي آثار ادبي را شامل مي غربي جايگزين آن مي

اين جنبه بعد منفي تغيير در دگرگوني هويتي فردي و اجتماعي افرادي بود كه در تماس با تمدن غربي قرار 

شد. يعني ادبيات در آثار اين گروه نقش  »خود«جر به تاثيرات منفي بر حوزه تمدني گرفتند كه اين امر من

ميرزا آقاخان توان به آخوندزاده،  سازي از بعد تغيير و تضعيف را ايفا كرد. از جمله اين نويسندگان مي هويت

 زاده و... اشاره كرد. تقيكرماني، 

بافت اجتماعي جامعه حاصل شد شاهد پيدايش در دوره مشروطه به دليل تغييراتي كه در همچنين  

بوديم كه در آن مسائل سياسي و اجتماعي جايگزين » ادبيات سياسي«اي تازه در ادبيات ايران با عنوان  شاخه

). در اين ميان برخي از متفكرين كه خود را 56: 1387شعر كلاسيك شد (درويش،  و عارفانه مضامين عاشقانه

هاي نويني كه در اثر ارتباط با الگوتا با استفاده از كوشيدند دانستند  مي ـ ايراني ميمتعلق به حوزه تمدن اسلا

 ، وعلامه دهخدا ،االله نوري يخ فضلش تمدني غرب بدست آوردند به تقويت هويت خويش بپردازند.ي  حوزه

ت تاثير ادبيات اروپايي در اين دوره بود كه تحاز سويي ديگر  باشند. هاي بارز اين افراد مي نمونه جلال آل احمد

خواهي، مسائل زنان، و ناسيوناليسم پرداخته شد و بخشي از ادبيات ما به سمت  به مسائلي همچون آزادي

اومانيسم، و بعدها، تحت تاثير همين فلسفه، به سمت نهيليسم روي آورد كه بر هويت فردي و اجتماعي ما تاثير 

گان به غرب و شرق هيچ تناسبي با وضعيت كشور ما نداشت. اين گرايش نويسند). 57: 1387نهاد (درويش، 

 و بود آمده ديگر جهاني از محتوا، يكسره لحاظ از چه و شكل لحاظ از چه  كه خلق و جعل ادبياتي

  آن شيفتة يكسره زنند، بلكه پيوند ايران ادبي و فرهنگي هاي ريشه با را آن نداشتند تصميم تنها نه واردكنندگانش
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 ندانستند هرگز و كردند منفي ـ انكار يا مثبت ـ را ايران فرهنگي و تاريخي شدن، گذشتة جهاني شعار با و شدند

 بخشي هم ايران گذشتة و كرد حفظ را آن و پرداخت آن گذشتة به بايد هم جهان حفظ و شدن  جهاني براي كه

 اصلي  هاي ريشه زمان مرور هبود، ب آمده ايران به از مشروطه پيش و بيش  آن حفظ كه است جهانگذشتة  از

ريشگي،  بي نتيجهء در كه داد پرورش را نسلي كم كم و كرد پنهان خود پشت در را ايران فرهنگي و تاريخي

 همراه به را بسياري رواني و اجتماعي  مشكلات بيگانگي خود از اين .بودند دچار »بيگانگي خود از«از   اي گونه به

 توان از آن به معضلات مدرنيته ايراني ياد كرد. ي) كه م30ج: 1377(وكيلي،  آورد

هاي كلي اين دوره سادگي بيش از حد آن و نزديكي به زبان محاوره، توجه نويسندگان و شعرا  ويژگي

باشد.  هاي سنتي ادبيات كلاسيك، توجه به زبان و فرهنگ بومي مي به مسائل اجتماعي روزمره و عبور از حلقه

هاي اجتماعي ايجاد شده و تحولات ادبي همواره با تحولات  ي بر اساس پشتوانهتجدد در شعر و نثر پارس

هاي  خواهي شعر كه زماني در خدمت به دربار و براي بيان دروغ و اغراق . در دوران مشروطهاستاجتماعي توام 

به ميان آمد  رفته به شعر مردمي تبديل گشت و از مسائلي نظير آزادي، ملت، و قانون سخن شاعرانه به كار مي

هاي اجتماعي و  همچنين در كشاكش اين تحولات و در برخورد با مدنيت غربي، با جريان ).20: 1384(يميني، 

 شويم كه تاريخ ايران را در مسيري ديگر قرار داد.  فرهنگي مهمي رو به رو مي

ما را به همراه  هنگيعرصه فر، نتايج مثبت و نتايج منفي براي اين تغيير هويتيادبيات مشروطه به تبع  

توان آشنايي با ساختارهاي ادبي مدرن اروپايي و ورود مفاهيم و موضوعات جديدي  داشت. از آثار مثبت آن مي

نام برد. اما از آنجايي كه اين آشنايي به صورت شيفتگي   هاي مختلف سبب پويايي تمدن ايران شد، كه در عرصه

اين دوره نهضت ترجمه نويني را شاهديم كه به در زيرا  ؛همراه داشتبه غرب همراه بود اثرات منفي را نيز به 

نمايد. اين ترجمه كه از حجم معتنابهي  را وارد فضاي تمدني ما مي ها صورت يكجانبه بسياري از آثار غربي

 گردد كه در بعد سياسي اي در بستر فكري انديشمندان ايراني برخوردار بود توانست سبب ايجاد تغييرات عمده

خواهي ختم گرديد كه همزاد تجددخواهي بود. اين تجددخواهي در واقع براي برخي از روشنفكران  به مشروطه

هاي غربي  هاي سنتي جامعه به تعطيلي كشيده و نمونه به منزله شيفتگي به غرب بود. در نتيجه بسياري از بخش

جايگزين تعزيه، كه نمونه سنتي  بومي داشتندكه محتوايي غيرتئاتر غربي و  درام مثالجايگزين آن شد. به عنوان 

  داري، خواني و پرده ). نقالي و يا پرده145، 1389(قادري و خجسته پور، ، شد شود نمايش درام ما محسوب مي

زدگي مفرط بسياري از نويسندگان و سياسيون، از  هاي ديگري بودند كه در اثر غرب گرداني نيز از نمونه شمايل
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 بسب  هاي سنتي، حذف شدند. ورود درام مدرن به فضاي فرهنگي كشور و حذف نمايش هنرهاي نمايشي ما

و در نتيجه وابستگي فرهنگي و جذب هويتي در ادبيات  شدايجاد خلاءهايي جدي در فضاي فرهنگي كشور 

 ). 157 همان،غرب را موجب شد (

ن وارد كشور شد كه بعدها گرايي بود كه با ورود تفكر مدر هاي نهضت مشروطه ملي از ديگر ويژگي 

المللي  در دوره رضاشاه به اوج خود رسيد و كشور ايران به عنوان يك واحد هويتي ـ سياسي در عرصه بين

در  هويت تمدني هاي دانيم پيشتر در دوران صفويه نخستين گام ناگفته نگذاريم چنان كه مي موجوديت يافت.

در دوران صفوي در حقيقت به نوعي وحدت ملي در مقابل  برداشته شد و اين اتحاد شيعيب مذهب شيعي قال

گرايي صفوي با مصاديق و معيارهاي  گري يا ملي آمد؛ اما مفاهيم و مصاديق شيعه شمار مي تركان عثماني به

گرايي پس از انقلاب مشروطه متفاوت بود؛ زيرا در اين دوره جهان دو تجربه بزرگ و جديد رمانتيسم و  ملي

ها نيز بسيار تغيير يافته و مفاهيم وطني جلوه جديدي  هاي ملت و خواست و ارده ،رو داشت شمدرنيسم را پي

 هاي هويتي در گستره تمدني شد. گرايي بود و سبب بروز آسيب گرايي در تقابل با مذهب يافت. اين ملي

يران روي در دوره مشروطه و پس از آن در ا» ديگران«هاي  هايي هويتي كه تحت تاثير انديشه آسيب 

. تولد انديشه ليبرال غربي؛ كه با هويت اسلامي ـ ايراني ما در تضاد بود و 1توان چنين دسته بندي كرد:  داد را مي

هاي ماركسيستي كه در ضمن تشكيل حزب توده خود را نشان داد.  . تولد انديشه2تغيير هويتي را ايجاد كرد. 

 نيروي دو فشار ميان . به عبارت ديگر ادبيات درآورد اين تفكر نيز آسيب جدي بر هويت تمدني ما وارد

 همة با و داشت دست در را اجتماعي  خود، قوانين اروپازدة انديشهء با كه حكومت يكي :داشت قرار قدرتمند

دولت تلاش زده نيز در پناه  و روشنفكران غرب انديشيد مي غرب به آن سپردن و  ايران كردن اروپايي به توان

 چندان اول گروه مقابل در كه بود سوسياليسم ديگري كردند و و ادن هويت ما به سمت غرب ميد براي سوق

بسپارد و نويسندگان ما در فضاي ايدئولوژيك قلم بزنند تا منافع شوروي   شوروي به را ايران كه آمد نمي بدش

 نقش هرآنچه بود، بر  ايران از غير به ديگري جاي شان ميهن گويي كه نيرو دو در ايران بيشتر حفظ شود. اين

3Fناميدند. مي متحجر و پوسيده را آن و تاختند مي داشت ايراني

ين دوره هويت نويسندگان و انديشة بنابراين در ا 4

گرفت و تلاش داشتند با بيان آن در لابلاي سطور ادبي خود به بازتوليد آن  مي سرچشمه  منبع دو از ها ادبياتي آن

                                                            
ر برهه هاي مختلف با دريافت رشوه منافع ملي ما را به بيگانگان (روس و در اين دوره حس استخاف ملت ايران چنان برجسته بود كه دولتمردان ما د 4

 نمايد كردند. نگاهي به قراردادهايي كه در اين دوره ميان ايران و كشورهاي مختلف منعقد شده است اين مطلب را تاييد مي انگليس) تقديم مي
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 اصلي ةوظيف و كردند مي مبارزه آن با و بودند حكومت سرسخت  مخالفان كه ها ستسوسيالي نخست :بپردازند

 و پرداختند مي فرودست مردم زندگي به بايد رو ازاين و دانستند مي آن رفتار و حكومتي دستگاه افشاي را ادبيات

 و فرهنگ و اروپا سينهء به دست مزدوران و اروپازدگان دوم كشيدند؛ و مي رخ به را آنان هاي بدبختي و ها زشتي

 هر از بري را ايرانيان و فرهنگ، ايراني و تمدن  اين كردن غالب براي كه حاكمه دستگاه اروپايي و نوكران تمدن

 خود مردم غربي، به پژوهشگران و مورخان از پيروي آميز، به توهين نسبت هزاران و دانستند مي  مثبتي ويژگي

 گفتند مي اروپاييان آنچه  نتيجه در .كردند مي قلمداد كهنه و متحجر و ناآگاه و هماند ملتي عقب را آنها و دادند مي

 انجام كار يك عملاً انديشه هردو البته .ارتجاع عين گفتند مي ايرانيان  آنچه و بود مقدس كلام ايشان نزد

 ناداني و جهل و كثافت و فساد و بدبختي در را حكومت، مردم و دولت افشاي براي ها سوسياليست: دادند مي

كردند. در  مي را كار مردم همين با اروپا تمدن و فرهنگ دادن نشان برتر دليل به اروپازدگان و دادند مي نشان

 او شد،كار نمي ديده ها سوسياليست و اروپاييان كارهاي در كه نوشت مي اي مقاله يا داستان كسي نتيجه اگر

گرايي؛ كه اگر چه برخلاف  . ملي3). و 53ـ  54الف:  1377يلي، بود (وك و نخوانده و نديده مردود  پيشاپيش

 .گرفت اما هويت اسلامي را ناديده مي  ؛هاي تاريخي تاكيد داشت دو ديدگاه ديگر بر داشته

محض در فضاي سياسي و به تبع آن علميِ كشور، موجب شد و يا ديگرگرايي گرايي  اين غرب 

آن،  از درستي درك بدون را، غرب فلسفي ةترجمه، انديش و وشتنن طريق از اجتماعي و  ادبي روشنفكران

زيرا پس از مواجهه با غرب، فضاي سنتي ايران دچار  ؛كنند پر را آن خالي  جاي تا نمايند وارد كالا يك همچون

ه ذهن اي كه ب هويتي شد كه در تلاش بود تا اين خلاء را ترميم نمايد و تنها نسخه تعادلي و بي ايجاد خلاء و بي

بودند  كرده خطا آنان كه داد نشان 1357 انقلاب زدگي محض بود. اما بسياري از روشنفكران وقت رسيد غرب

 و(گرفتند  ناديده روشنفكران آن كه را چيزي .شود ما ةفلسف  نتوانست هم هرگز و نبود ما ةفلسفه، فلسف و آن

 )شرق و(ايران  اجتماعي فرهنگي متفاوت املاًك  هاي ويژگي )گيرند مي ناديده روشنفكران برخي از هم هنوز

 چنان از كه نيز ادبيات كند، بلكه باز جا ما ةجامع در نتوانست فلسفه آن تنها نه رو ازاين .بود  غرب به نسبت

 ). 80ب: 1337شود (وكيلي،  ما ادبيات نتوانست هرگز  گرفت مي سرچشمه اي فلسفه

 

 كنندگان هويت ايراني . ترميم2
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 خود خاص ملي ادبيات فاقد توان نمي را ملتي  هيچ كه است نزديك يي اندازه ملي، به هويت با بياتاد پيوند

 هويت ي مؤلفه ترين كشور، مهم هر فرهنگ و است زبان آن گويشوران فرهنگ حامل زبان هر دانست. ادبيات

 نظم با آشنايي  براي ادبي هتج از تنها ادبيات، نه بررسي و گونه، شناسايي بدين .شود كشور محسوب مي آن ملي

 ما  براي فرهنگي و اجتماعي و سياسي تاريخ جهت از همچنين بلكه است، اهميت حائز ما براي فارسي زبان نثر و

 ملي، شعور ملي، هويت آگاهي با ادبي منثور و منظوم آثار كه عميقي و جدي پيوند دليل به دارد؛ يعني ارزش

). اگرچه بخشي از رسالت ادبيات 7: 1384است (امين،  سودمند آيندگان و ما دارد، براي ما اجتماعي و سياسي

توان رسالتي نو را در دوره مدرن براي ادبيات قائل  نماياندن وضعيت و حالت اجتماع بر آمده از آن است؛ اما مي

باشد.  مي هم ترميم و بازسازي و همچنين حفظ پويايي هويت ملي و يا تخريب و تضعيف هويت ملي  بود و آن

آنچه كه در ايران دوران مشروطه و پس از آن روي داد استفاده ابزاري از ادبيات (سلبي و ايجابي) بود. بنابراين 

 هويت ما بكار گرفته شود.» له و يا عليه«اي باشد كه  تواند به مثابه شمشير دولبه ادبيات مي

روپايي ايران را وارد تمدن غرب نمايند و اگر چه بسيار بودند كه تلاش كردند با رواج ادبيات مدرن ا 

و مشكلاتي كه در فرايند تغيير و  ها آسيب به توجه ند، اما در سويي ديگر، باوموجب تضعيف هويت تمدني ما ش

 دغدغه كه نويسندگاني و انديشمندان از تحولات دروني در اثر آشنايي با جهان پيراموني به وجود آمد، بسياري

 بود سياسي استقلال مقدمه كه را ما فرهنگي استقلال ها، آسيب اين ترميم با ندكرد تلاش داشتند تمدني هويت

 ما جذب از  بومي، ادبي تفكر بومي و همچنين آثار خلق با سعي اين متفكرين در اين جهت بود كه. نمايند حفظ

 صورت به ادامه در كه كنند حفظ نيز را ما ايراني ـ اسلامي هويت پويايي و نمايند جلوگيري »ديگران« هويت در

 نماييم. مي اشاره آنها از ساز چند از تن هاي هويت فعاليت به گذرا

 ؛مشروعه مشروطه(ره) و نگاه تمدني ايشان به االله نوري شيخ شهيد فضل .1

4Fاالله نوري شيخ فضل

 به ق1290 سال حدود در شد. متولد) ها نقل اختلاف بنابر( ق1259 يا 1258 سال در 5

 به شيرازي، بزرگ ميرزاي علمي فيوضات درك جهت ق1292 سال و سپس در. كرد اجرتمه اشرف نجف

                                                            
االله را اديب به معناي خاص آن به شمار آورد، اما وي در  اگر چه نمي توان شيخ فضلاالله نوري نيز ذكر اين امر لازم است  در مورد طرح بحث شيخ فضل 5

ح خود نثري را تلاش بود تا تفكر بومي در باب مسائل مستحدثه را به اجرا گذارد و اين امر را در مشروطه مشروعه به نمايش گذاشت از سويي ديگر در لواي

ران بوده است و در صدد بود تا ساده نويسي را رواج دهد و پويايي ادبيات نگارشي را حفظ نمايد كه در آغاز كرد كه برخلاف روش نگارش مرسوم آن دو

 شود خلال بحث به آن پرداخته مي
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 عالمان آمد. وي سرآمد تهران به ديني بزرگ عالم يك عنوان به ق1303 سال در و كرد حركت سامرا سوي

 نفي سريع خيلي را غربي مشروطه كه طوري به بود؛ عميق بسيار غرب از وي شناخت است، كه مشروعه مشروطه

). علت 343: 1383برد (حسيني جبلي،  پي فراماسونري هاي جريان و غرب از مشروطه فكري آبشخور به و كرد

ن تحليل نمايد، آشنايي وي با علومي غير از علوم مرسوم ياينكه ايشان غرب را توانست زودتر و بهتر از ساير

سياري از مندرجات مطبوعات اروپا را با ). همچنين ب47: 1390حوزوي نظير تاريخ و جغرافيا و... بود (رهدار،

 ).342كرد (همان،  كمك ميرزا محمد خان قزويني مطالعه مي

تقليد «گويد:  ) در باب اقتباس تمدني مي87: 1379همانگونه كه يوكيچي در كتاب نظريه تمدن (  

ب بود. متاسفانه االله نيز مخالف برداشتي قشري و ظاهري از تمدن غر شيخ فضل 5F6،»محض از غرب، تمدن نيست

در مشروطه چنين اتفاقي رخ داد و بسياري از روشنفكران ما و حتي برخي از مذهبيون و علماء نيز بر اين باور 

باشد. اين تقليد تا جايي پيش رفت كه  شدند كه تنها راه پيشرفت در اقتباس ظاهري و تقليد محض از غرب مي

مدن شدند بايد از فرق سر تا نوك پا غربي شد. اين طرز تفكر تا زاده اعلام كردند كه براي مت افرادي نظير تقي

 هايي، در ايران استمرار يافت.  پايان عصر پهلوي، همراه با فراز و نشيب

جزء بزرگترين علماء وقت ساخته بود رويكرد  االله كه وي را بارزترين ويژگي در انديشه شيخ فضل  

 نديفرا ريتدب و فيتعر باشد. تلاش او، ن سياسي اجتماعي ميتمدني و مبتني بر هويت تمدني به مسائل كلا

لازم . باشد مي رانيا خيتار درهاي بارز  است كه از جمله نمونهي نودرهاي  مولفه اساس بر جامعهي اجتماعي اسيس

 ازي كيشود.  به ذكر است استفاده از هر رويكردي، موجب ظهور مفاهيم و اصطلاحات موافق با آن رويكرد مي

اي كه همه اصطلاحات  در دوره كردي سع كه است ديشه خيش »مشروعه مشروطه« ريتعب و اصطلاح ها نمونه نيا

 به. دينما ساز همي نيدي ارهايمع با راي غرب  يخواه يدمكراس كردند، و مفاهيم غربي را چشم بسته تكرار مي

 اسلام مخالف مشروطههاي  مفروضه و اصول كه :ديگو يم گونه نيا مشروطه با مخالفت درايشان  مثال عنوان

 با يبرابرمفهوم  اي و گري ليبرال است و ريشه در اومانيسم دارد) (كه همان اباحه يخواه يآزاد مثلا؛ است

. لذا براين باور بودهاي غربي  وي خواستار برداشتي بومي از انديشه. باشد مي تعارض دري اسلام احكام ازي اريبس

                                                            
لت هاي م ها و رسم پردازان مربوط به تمدن است، بر اين باور بود كه براي پذيرش تمدن غرب بايستي احساس فوكوتساوا يوكيچي كه از مهمترين نظريه 6

هاي خارجي تمدن را وارد كنيم، بلكه نخست بايستي روح تمدن را از آن خودكنيم. هنگامي كه روح تمدن  خود را در نظر بگيريم و نبايد فقط صورت

طور  بهايم و نه اين خود جذب تمدن ديگري شويم. با اقتباس روح تمدن، بعد مادي و صوري آن   ديگري را جذب نماييم، تمدن را در خود جذب كرده

 ).89ـ  89:  1379الزامي به مثابه يك برايند ايجاد خواهد شد (رك: يوكيچي: 
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ي برا كهي مرز و حد يبهاي  يآزاد به مربوط مباحث اي و، مرد و زني برابر نهمچومدرن  يمباحثاست كه 

 انجام كه كند يم تصور اريالاخت تامي ا خداگونه را انسان گريد عبارت به و سازد مي مطرح خداوند برابر در انسان

 .ن را مشخص نمايدهاي آ ، را بايستي با معيارهاي شرعي سنجيد و شرع مقدس محدودهداند مي مباح راي كار هر

 با حيصري ا گونه به لذا ؛ديد مي تياسلام با تضاد در را موضوعات نيااز ي اريبس ديشه خيش  

ايشان تلاش داشت تا از مشروطه مشروعه در دو جبهه بهره ببرد: هم . نمود مي مخالفتمحض ي خواه مشروطه

رجي؛ زيرا حمايت انگليس از مشروطه را برابر با جبهه مبارزه با استبداد داخلي و هم جبهه مبارزه با استعمار خا

 داشت عقيده االله فضل شيخ ). حاج342: 1390دانست (رهدار،  تقديم جامعه اسلامي ايران به استعمارگران مي

بندند (دواني،  مي ايران ملت پاي و دست به كه است زنجيري و غل آوردند، وجود به روشنفكران كه اي مشروطه

1383 :303(. ت تفكّر با تضاد در سو يك از اللّه، فضل شيخ مشروعه مشروطه هنظريطلبي قدرت و حاكمي 

 عصر آن نابسامان جامعه در رو اين از داشت؛ قرار گرايان غرب با شديد ستيز در ديگر، سوي از و بود شاه مطلقه

 با جامعه تا فشرد يپا خود نظريه بر نابساماني، اين از رهايي براي شد. وي درگيري و كشمكش بروز سبب

 ).349: 1383كند (حسيني جبلي،  حركت اجتماعي نظم و اصلاح سمت به خود مشروع هاي خواسته به رسيدن

اي كه روشنفكران به آن توجه  االله بسيار اهميت داشت (مسئله استقلال فكري جامعه براي شيخ فضل  

6Fگليس به مردم ما داده شود،اي كه از ديگ پلوي ان تند) و لذا تاكيد داشت كه مشروطهنداش

به درد ايران  7

 مشروطه« توان يم نيبنابرانخواهد خورد و ابزاري خواهد بود در دست انگليس براي چپاول منافع ايران. 

 طيشرا با مطابق و مشروطه از جامعي قرائت اشتد تلاش كه دانست ديشه خيشي تمدن نگاه ازي نماد را» مشروعه

ترين  ، كه مبارزه با استبداد را عاليمشروطه بحث اصل با االله فضل خيش .دهد ارائهي نرايا جامعهي داخل مسائل و

 با كهغربي داشت  مدرنيتهكه ريشه در  مخالف بود آني مبان با بلكه ي نداشت،مخالفت كرد، هدفش عنوان مي

 تمدن از گذاري نعي مشروطه كمال و تمام رشيپذ كه ديد يم وضوح بهايشان  رايز بود؛ مخالفي اسلامي مبان

 كه ديگري هاي گروه و سياسي حاكميت خواست نمي او. غرب سكولار تمدن حوزه به ورود و ـ ايراني ياسلام

 تفكّرات نفوذ برابر در رو اين از برسند؛ ايران در خود هاي خواسته به شدند، مي هدايت استعمار وسيله به

 آن سياسي فضاي و حاكميت خود، اسلامي ديدگاه طرح با و داد نشان واكنش جامعه سطح در زدگان، غرب

                                                            
ها در هنگامي كه مشروطه خواهان به سفارت انگليس پناه آوردند، سفارت انگليس آنها را با آغوش باز پذيرفت و پذيرايي آنها را در طول تحصن آن 7

 سفارت را برعهده گرفت.
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 تفكّرات نشر از وي نتيجه، در ساخت؛ فراهم را سياسي انقلاب بروز هاي زمينه و كشيد چالش به را عصر

 اعلان خواه آزادي جماعت به«: گفت تفكّرات اين گسترش از گيري پيش براي و كرد جلوگيري سكولاريستي

 كه اند شده پيدا ها فرقه ما، عصر اين در... داد نخواهيم احكام تحريف و اسلام تضعيف به تن ما... كه شود مي

: است مختلف هاي اسم اغراض، تفاوت حسب بر را مستحدثه فرَق اين هستند حدود و حقوق و اديان منكر بالمرّة

 و فتنه اشاعه رد تردستي و چالاكي نحو يك ها اين و »ناتوراليست« ،»سوسياليست« ،»نهيليست« ،»آنارشيست«

كنند  مي پريشان و آشفته را جا آن هستند، كه جا هر اند، كرده كارها اين در كه ورزشي واسطه به و دارند فساد

 ).346:  1383(به نقل از: حسيني جبلي، 

گشود، و ما را با دنياي جديدي آشنا  چيزها بسياري  روي به را ما چشم اگرچه به ديگر بيان مشروطه  

) يعني از مشروطه به بعد بود 81ب: 1377بست (وكيلي،  ديگر  چيزهاي بسياري روي به را ما چشم ساخت، اما

ها و  هاي سياسي ـ اجتماعي همواره نگاه به بيرون از حوزه تمدني ايران داشتند و پاسخ به پرسش كه انديشه

هاي بومي نبودند. نگاه  نديشهكردند و در پي ا هاي داخلي را از فضايي خارج از حوزه تمدني جستجو مي مسئله

7Fانديشمندان ما يا به ليبراليسم غرب دوخته شده بود و يا به ماركسيسم شرق.

توان گفت فضاي فكري و  مي 8

كرد و تنها تقليدكننده  گرايي عوامانه شده بود و صرفاً از مد روز پيروي مي اي ما به شدت دچار قشري انديشه

خوبي  االله به هاي تاريخي ايران ارتباطي نداشت. شيخ فضل هايي كه با واقعيت ههاي ديگران شده بود. انديش انديشه

اي از ايرانيت و اسلاميت بود، به آن  اين امر را درك نمود و تلاش داشت با تاكيد بر هويت بومي ما، كه آميخته

 سرو سامان دهد و مانع غلطيدن به حوزه هويتي غرب گردد.

گرا بودند  ذكر شد، در ايران آن روز بسياري از متفكرين ايراني غرب همانطور كه در مقدمه اين بخش 

زدند. با آغاز مشروطه  و در تلاش تمام براي تجليل از تمدن غرب و استخفاف هويت خود و ايراني قلم مي

زدگي، در ادبيات آن دوره نيز به وضوح نمايان  گرايي و يا به تعبير جلال آل احمد غرب گرايش غرب اين

اما پس از اينكه مشاهد كرد كه روشنفكران داخلي در  كرد؛ مشروطه پشتياني از ابتدا شهيد، اللّه لذا آيت گشت.

كنار بيگانگان خارجي قرار گرفتند و بدون مشورت و راي مثبت آنها هيچ گونه راي مستقلي از خود نداشتند، 

 اسلام به نمايش گذشتند: در تدوين شروع به روشنگري نمود. روشنفكران در مقاطع مختلف ضديت خود را با

                                                            
هاي ماركسيستي تا  در فضاي پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب چنان پررنگ است كه به هيچ وجه قابل انكار نيست. انديشهحاكميت اين دو انديشه  8

 باشيم. گرايانه مي هاي چپ فروپاشي شوروي در ايران حضوري قدرتمند را تجربه نمود؛ اما پس از آن شاهد افول اين نوع انديشه
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شورا كه با حذف  مجلس مشروطه، كه تلاش داشتند نظارت فقها بر مصوبات را حذف نمايند، در تشكيل قانون

مخالفت خود را اسلامي اظهار داشتند. روشنفكران در كشاكش انقلاب » ملي«عنوان اسلامي و جايگزيني آن با 

 و دين به كجي دهن آوردند كه در آن پديد الساعه خلق صورت به ديگري از بعد يكي روزنامه هشتاد مشروطه

االله  و... اين امور باعث شد تا شيخ فضل  كردند، مي دفاع آمده غرب از كه حقوقي از و كرده آغاز را روحانيان

 اهر اين سر بر را خود جان كه جايي تا پرداخت آن با مخالفت به و كشيد از جريان مشروطه كنار را خود

ها حتي عنوان مجلس شواري اسلامي را نيز به مجلس شوراي ملي تغيير دادند مبادا اينكه  زده گذاشت. غرب

 ). 308ـ  307: 1383ها را به درد آورد (دواني،  كلمه اسلامي دل انگليسي

االله نوري، استعمارستيزي مقدم بر استبدادستيزي بود و  در رويكرد سياسي شيخ فضلاز سويي ديگر  

زيرا حتي مستبدترين پادشاهان ايران تلاش داشتند حرمت علماء و ؛ مين امر موجب شهادت ايشان شده

گراها و  هم در ملاء عام تنها در دوره مشروطه و توسط غرب كُشي آن دانشمندان را حفظ نمايند، و عالم

8Fشهيد اولين بايد را نوري اللّه فضل ). به تعبير ديگر شيخ469: 1390توانست روي دهد (رهدار،  سكولارها مي

9 

 هاي جريان فتواي كه او  .دانست ايران در مدرنيسم و مدرنيته از انتقاد يا گرايي غرب و غرب از انتقاد

 در فرنگي مرجعيت وچراي چون بي پذيرش و عقل تعطيلي بر مبني را ايران در رشد حال در گرايي غرب

 و اعتقادات و باورها با را ها دگرگوني اين سازي هم و  ذيرفتنپ ايران اجتماعي تحولات و سياسي نظام ساماندهي

 توسط و داد پس را گرايان غرب و غرب از انتقاد داد، تاوان قرار انتقاد و ترديد مورد جامعه ديني و ملي فرهنگ

 زدگي مفرط سياسيون غرب ).82: 1387رفت (پور موذن،  دار بالاي ايران، در مدرنيسم و مدرنيته سرسپردگان

هيچ مخالفتي بلند  و متفكرين و منورالفكرهاي مشروطه موجب شد عالمي ديني را بر دار كشند و نه تنها صداي

 نعش من«زدگان ( و حتي پسر وي) پاي چوبه وي كف بزنند. چه خوب گفت جلال آل احمد:  نشود بلكه غرب

 كشمكش سال 200 از پس زدگي غرب استيلاي علامت به كه دانم مي پرچمي همچون سردار بر را بزرگوار آن

 و لباس در. ايم بيگانه خود از قومي به شبيه ما پرچم اين لواي در اكنون شد. و افراشته مملكت اين سراي بام بر

 فرنگي و پروريم مي فرنگي مآب مان فرهنگ در همه از تر خطرناك و مان مطبوعات و ادب و خوراك و خانه

                                                            
دهد.  شد، حاضر نشد تحت حمايت هيچ يك از دول خارجي حتي عثماني در آيد و اين امر نشان از هويت ايشان ميهنگامي كه حكم اعدام ايشان صادر  9

ورزيد و در تمامي  ) با هر گونه سلطه كفار و اجنبي بر ايران مخالفت مي141نساء، آيه » ( لن يجعل االله للكافرين علي المومنين سبيلا«ايشان به حكم آيه 
كلات داخلي، اهتمام به اتكاء به قابليت علماء و انديشمندان بدون تقليد از غرب و شرق داشت. جهت اطلاعات بيشتر پيرامون مراحل براي حل مش

 شناسي علماء شيعه در تجربه ايران معاصر. قم. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي). . غرب1390االله نوري رك:(رهدار، احمد.   شناسي شيخ فضل غرب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13 

 

 !» نشسته جانمان در اكنون بود گوشمان بيخ خطر مشروطه صدر در اگر. جوييم مي را مشكلي هر حل راه مآب

االله ناقوس مرگ هويت بومي و به تبع آن تمدن ايراني ـ اسلامي  ). اعدام شيخ فضل79ـ  78: 1378آل احمد، (

 اسلامي ايراني راوقوع انقلاب فرايند جديدي در بازگشت به تمدن تا انقلاب اسلامي ادامه داشت و  بود كه

 د.آغاز كر

 از است انيترجم االله فضل خيش مشروعه مشروطه همچون شرفتيپي رانيا ـ ياسلامي الگو امروزه نيز 

 دارد يم انيب حيصر طور به طرح نيا كه آنچه بلكه ،ياسلام جوامع در شرفتيپ و توسعه اصل با مخالفت عدم

 وي اجتماع اتيح در نيديي نزواگراا و سميسكولار آن بند عيترج كه استي غرب ونيزاسيمدرن با مخالفت

 ماي تمدن حوزه دو انيم تضاد نقطه كه است مولفه نيهم كه استي فرد وي خصوص عرصه به آن نمودن محدود

سازي هويتي سراسر جهان  مدرنيزاسيون در جستجوي يكسان. باشد مي ونيزاسيمدرن و شرفتيپ بحث در غرب و

شان  سازي، تمام جهان را غربي نمايد و آنها را تهي از هويت بومي است و در صدد است با اجراي پروژه جهاني

 ).25/6/1386كند (مقام معظم رهبري، 

خود به خلقِ زبان ملي در » لوايح«االله نوري در اين بود كه در  هنر شيخ فضلدر بخش مرتبط با ادبيات،  

 تفاق افتاد در ايران روي ندهد.نوشتن همت گماشت تا آنچه كه بعدها در دوران آتاتورك در تركيه مدرن ا

 تركيسم، پان ترويج و تبليغ به اسلامي رسوم و آداب حذف و تركيه كشور سازي غربيراستاي  در آتاتورك

 قضائي حقوق از اسلامي قوانين حذف حجاب، ممنوعيت تركي، به اذان و نماز اداي لاتين، به عربي از خط تغيير

 االله در اين امر ستودني است. گويا شيخ نگري شيخ فضل آينده )166: 1377 زواره، گلي: رك( روي آورد ...و

شود و به رابطه متقابل ميان هويت ملي و زبان ملي پي برده  دانست كه زبان ملي منجر به هويت ملي مي مي شهيد

و  ح سياسي است اما او با بكار نگرفتن ادبيات متكلف و پيچيده علماي آن روزگاروايي اين لابود. اگرچه محتو

هاي  امكان تحول بر اساس داشته لوايحدادن پويايي موجود در ادبيات اين  با نشان كوشش كرد معاصر خود،

لتزام به اين لايحه مطلقا از ا«گويد:  روست كه در ابتداي اين لايحه مي تمدني را اثبات نمايد. از اين

). در 1بي تا: ص  ،(نوري» پردازي و رعايت قوافي آزاد است فقط خيال متوجه مقصد و رفع شبهه است عبارت

كه   االله در صدد است زبان نوشتاري را به محاوره نزديك كند. وي در لايحه خود، اين لايحه انگار شيخ فضل

استقلال راي و ها به خودآگاهي  ا ترغيب آندهي به هويت مستقل ب خطاب به مردم ايران است، در صدد شكل

هويتي  دهي به يك ساختار سياسي را نوعي بي گيري و تقليد كوركورانه سياسي براي شكل االله وام بود. شيخ فضل
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تحير در شكاف بين دو هويت و در دانست. جامعه ايران آن روز  را مغاير با هويت ملي مي  كرد و آن تلقي مي

ـ  ايرانيهويتي بود كه يك طيف آن هويت غربي و طيف ديگر هويت  تلي به نوعي بيمبسنت و تجدد  ميان

 گرفت. اسلامي را در بر مي

االله  ف شيخ فضلاهدابومي بارزترين  هويت و فرهنگ استقلالِ گرايي،  گرايي آميخته به ملي اسلام 

گراي وابسته به بيگانه است و  ن غرباالله سمبل دفاع از فرهنگ خودي در برابر جريا د. شيخ فضلنرو شمار مي به

كرد تا  همين امر رويارويي وي با مشروطه را سبب شد. زيرا وي با شناختي كه از مدرنيته غربي داشت، تلاش مي

) و از همين باب است كه مشروطه 384: 1389مانع ورود سكولاريته برآمده از مدرنيته شود (زيبا كلام، 

توان گفت شيخ  ). بنابراين مي12: 1389هي محض مطرح كرد (زيبا كلام، خوا مشروعه را در برابر مشروطه

  ها وجود دارند، كه كمابيش هنوز هم اين آسيب  هاي هويتي آن روز جامعه ايران، االله با درك آسيب فضل

فكري و كه استقلال   هاي هويتي جامعه ايران برآمد. او مردم ايران را به استقلال همه جانبه، درصدد ترميم آسيب

خود را نمايان پيش گفته  لوايحهاي او در نگارش  كند. نوآوري فرهنگي در راس آن وجود دارد دعوت مي

بود كه وي قائل بود كه  »گذشته زيستندر «توان گفت تجددخواهي در نگاه وي بهتر از  ساخت. به ديگر بيان مي

 ن نيست.توان خود ابداع كرد و نيازي به تقليد از ديگرا اين امر را مي

ديد؛ تمدن اسلامي، و تمدن غرب كه بر  االله نوري دو تمدن را پيشروي خود و ايران مي شيخ فضل 

هاي مدرنيته استوار بود. ايشان بر اين باور بود كه ايران دوره مشروطه با پذيرش اصول و مباني مدرنيزاسيون  شانه

هاي نابودي تمدن ايران  شد و اين امر زمينهخواهي محض، به ناچار جذب تمدن مدرنيته خواهد  نظير مشروطه

پردازي سياسي) و  (در عرصه نظريه» مشروطه مشروعه«اسلامي را در پي خواهد داشت. ايشان با ارائه تئوري 

تواند  همچنين نگارش لوايح به زبان ثليث و نوآمد (در عرصه ارائه) تلاش داشت تا نشان دهد كه تمدن ايران مي

هاي مختلف دروني رشد نمايد و پويايي خود را حفظ كند تا براي آيندگان نيز  در عرصههايي كه  با نوآوري

 ميراثي جاودان را برجاي نهد.

 

 »علي اكبر دهخدا«  .2
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ترين  مهم. علي اكبر دهخدا بود از ديگر متفكريني كه با ابزار اديبات به بازسازي هويت ايراني اهتمام داشت 

دهد خصلت چند بعدي  سازان ايراني قرار مي سازان و هويت متازين فرهنگويژگي دهخدا كه وي را در زمره م

 نگاهي باشد. اين خصلت وي با هاي مختلف مي باشد كه برخاسته از دانش و تبحر وي در زمينه بودن وي مي

 كلاسيك شعر ي زمينه در اش شعري هاي نوآوري و شاعرانه آثار خلق :شود مي روشن او آثار و احوال به كوتاه

 و مشروطيت عصر در سياسي فعاليت در نگاري، مشاركت روزنامه ي زمينه در صوراسرافيل معاصر، سردبيري

 شوراي«رياست  براي آمادگي اعلام بعد و نفت صنعت  كردن ملّي نهضت در مصدق دكتر از اش پشتيباني

 ي زمينه در نامه لغت سياسي، تدوين  ي مبارزه ي زمينه در 1332 مرداد 25 كودتاي شكست از پس »سلطنت

 و اسدي فرس لغت  تصحيح و سوي يك از فارسي فرانسه حكم، فرهنگ و امثال  نگاري، تدوين المعارف دايرة

 حافظ،(شعر  ديوان چندين تصحيح و نويسي شناسي،تعليق زبان  ي زمينه در ديگر سوي از الفرس صحاح

 ادبيات ي زمينه در )يمين ابن و سمرقندي زنيسو سعدسلمان، غزنوي، منوچهري، مسعود ناصرخسرو، سيدحسن

 طنز ي زمينه در پرند و ترجمه، چرند  ي زمينه در فارسي به فرانسه از آثار برگرداندن در خدماتي فارسي، منظوم

هاي برآمده از  سازي ملي و ترميم آسيب در فرايند هويتدهخدا ). به ديگر بيان 6: 1384( امين،  ...و سياسي

جدد در ايران به دو سر طيفي كه از اين مسئله آسيب ديده بودند و نيازمند آشنايي بيشتر با جدال سنت و ت

 ». چرند و پرند«نوشت و هم فرهنگ لغت و هم  هم مقالات سياسي ميلذا  پرداخت؛موضوعات جديد بودند 

ان ايراني هاي مختلف مخاطب با ارتباط برقرار كردن با طيف سطحي از دانش قرار داشت كهدهخدا در  

هايي به جلو  را گامو همچنين سطح آگاهي اجتماعي زمانه خود  توانست دانش بومي (نخبگان، خواص و عوام)

كند با تمامي ابزارهايي كه در اختيار دارد به بهترين و  وي منتقدي اجتماعي است كه تلاش مي ببرد.

هاي مختلف را شامل  د بپردازد. اين نقد طيفكارآمدترين شيوه ممكن جامعه زمان خود را در ابعاد مختلف به نق

مانده و همچنين روشنفكرمأبان و  كند، بلكه عوام و اجتماع عقب شود. وي نه تنها با استبداد مخالفت مي مي

كشد. در سطح اجتماعي وي به انتقاد  زدگان آن روز ايران را نيز با استفاده از نكته سنجي خود به نقد مي غرب

  حركت نخستين كند. هايي عملي را نيز آغاز مي د بلكه در راستاي تربيت عوام فعاليتكن صرف اكتفا نمي

 .شود مي آغاز»سوادي بي با مبارزه جمعيت«تأسيس  ايران، با ملي نهضت ي دوره در دهخدا فرهنگي و اجتماعي

 1330 ماه بهشتاردي در جمعيت نام به كه يي اعلاميه در دهخدا و آمد پديد 1329 اسفندماه در جمعيت اين

 و خواندن كه پرور احشام و نشين شهري، ده ايراني هر سوي به توسل و استعانت دست« :نوشت كرد، چنين صادر
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 ساعت چند يا يك يي هفته هست كه مذهب و دين و مسلك هر در كه كنم مي تمنا او از و دراز داند مي نوشتن

هضت ملي با قرارگرفتن در كنار دكتر مصدق و دعوت و در جنبش ن .»كند سوادان بي تعليم  صرف را خود وقت

 ).17:  1383نمايد (تكميل همايون،  مردم از حمايت از اين جنبش، به تقويت همه جانبه از جنبش اقدام مي

خود از زبان ساده كوچه بازاري » چرند و پرند«و توليد ادبيات عالمانه، در » نويسي نخبه«در كنار دهخدا  

 متون در آنها را متوجه جهل و ناداني خويش كند و با ابزار طنز ا با عوام رابطه برقرار كند وكند ت استفاده مي

 ادبيات ميان  شكاف كرد تلاش است. او داشته وجود تر كم  اجتماعي انتقاد معناي به طنز ايران كلاسيك ادبيات

 و اجتماعي طنزپردازي احياگر بايد ار دهخدا اكبر ). علي28: 1384ببرد (اباذري،  ميان از را غيررايج و رايج

 شد سبب مردم با دردي هم و جامعه معضلات و ها آسيب  به او توجه و دقت .دانست عبيد زاكاني از پس انتقادي

 ممتاز ي جامعه فرودست حال به دلسوزي و عشق، علاقه به او طنزهاي .نمايد تراوش او قلم از اجتماعي  طنزي تا

 و مهارت بااشاره كرده و  روز آن ايراني ي جامعه  معضلات و ها آسيب به خود يانتقادها در است. دهخدا

 و فقر و بيچارگي و نيافتگي توسعه اصلي عاملان لطايف، و طنزها نقاب زير در و كند مي شناسي آسيب هوشياري

 خواستار نيز را ها نآ مفاسد، رفع از انتقاد ضمن هميشه اما. كند مي رسوا و معرفي را جامعه فرودستان درماندگي

 كه بود »آموزنده خوب يي آموخته  نيك او«بود.  هايش نوشته در او اصلي مقصود از ركني همواره ساختن بود و

 بطالت و  شعوري تنبلي، بي به دردهاست. او و آلام دادن نشان هماره هميشه،  هايش نوشته در ها چاره و رهايي راه

تلاش داشت تا با ) او 27ـ  29: 1384خواست (اباذري،  مي پويا و بيدارهوشيار،  را ايران مردم و تاخت مي

 متوجه معايب استبداد نمايد. را مردم و مخصوصا طنز در چرند و پرند، استفاده از ابزار ادبيات 

به لحاظ تاريخ اجتماعي و سياسي معاصر،  چرند و پرند را بايد تصويرپردازي ماهرانه و دقيق از شرايط و 

بازگويي  و پردازش و شناسايي در دهخدا .آورد شمار ايران عصر مشروطيت به تاريخي و اجتماعي  موقعيت

 كه موضوعي هر«سخن  ديگر به .برد مي كار به يي ويژه  دقت و تيزبيني خود عصر اجتماعي معضلات و ها كاستي

 روابط و امور متصديان و مجلس و حكومت وضع داشته، از بستگي مردم منابع و احوال، سرنوشت با نوعي به

 و گسست سوادي، ناداني، ناآگاهي، بي و ، جهل»معتقدات رسوم و آداب با گرفته خارجه دول و ملت با دولت

 كشاورزي، بهداشت بخش نامناسب ناداري، وضعيت و ارتباطي، فقر هاي راه طبقاتي، اعتياد، نابساماني تضاد

 كه است باور اين بر وي. گذارد مي انگشت آن بر دهخدا كه ست ا ها، نقاطي مانندآني لمسائ و ضعيف و نارسا

ترين  يكي از مهم ).27: 1384شود (اباذري،  برداشته بايد استواري و بلند هاي  گام ها آن اصلاح و رفع براي
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كند و  هاي مردم عادي استفاده مي ها و حتي دشنام ويژگي نثر دهخدا اين است كه از اصطلاحات و تركيب

كند. دهخدا در  را كه تا قبل اين دوره در حيطه نثر فارسي جايگاهي نداشتند به قلمرو ادبيات وارد ميكلماتي 

هاي روزگار خويش استفاده  م از طنز به مانند سلاحي براي مبارزه با مفاسد و نابسامانيچرند و پرند با زيركي تما

پرستي به شدت انتقاد  نهن در امور كشور، و بيگافرهنگي، ريا، مداخله بيگانگا سوادي، بي كند و از فقر، بي مي

 ). 22: 1384كند (يميني،  مي

زدگي.  پرستي و غرب برند؛ خرافه اين باور بود كه عوام ايراني از دو معضل عمده رنج مي دهخدا بر

ريج زدگي بيشتر در سطح روشنفكران هويدا بود كه به تد يعني دچار نوعي افراط و تفريط جاهلانه بودند. غرب

اي به معاضدالسلطنه  زده بوده و در نامه قد بسياري از روشنفكران غربت. وي منكرد به عوام هم سرايت مي

خواند. از سويي ديگر استقلال فرهنگي و استقلال سياسي براي وي  مي» دزد«نشينان را  آشكارا بسياري از فرنگ

 در .ندارد اعتقاد  ديگري قدرت هيچ به هم نايرا نجات اي برخوردار است، و لذاست كه براي از اهميت ويژه

بود،  اروپا درها  بعضي ديدگاه  كه شود، حاكم ايران بر روسيه گذاشت نخواهند ها انگليسي كه ادعا اين پاسخ

 تمام را ما جرئت و شجاعت و جسارت بچگي از كه پرده پشت لولوهاي اين هميشه كه افسوس« نويسد مي

 ).111: 1381( به نقل از: سيف،  »دارند برنمي ما ريش از دست هم بزرگي در كردند 

كرد و نويسندگان  هويتي را مطرح مي مخصوص عوام بود. اين مسئله همان معضل بينيز پرستي  خرافه

پرستي و  كردند. دهخدا براي اينكه خرافه كردند و از آن انتقاد مي هركدام به نوعي با اين دو معضل مبارزه مي

سطح عوام دور كند چاره كار را در سخن گفتن به زبان كوچه بازاري عوام ديد. به ديگر بيان زدگي را از  غرب

صحبت كند. تلاش داشت تا استبدادستيزي را با  9F10»لسان قوم«سعي كرد به » چرند و پرند«با خلق اثري به نام 

توان گفت كه اين اثر او  ابزار ادبيات و در قالب طنز كه براي عوام قابل فهم بود به مردم آموزش دهد. مي

گرا كه با زندگي و زبان و فرهنگ مردم پيوندي عميق برقرار كرده و سلاحي است  اي است واقع مجموعه

اساسا » چرند و پرند). «22: 1384عصر خود (يميني،  كارآمد، در دستان توانمند دهخدا براي مبارزه با جهلِ

پرداخت، و از سويي ديگر از مسائل اجتماعي و  ائل سياسي مياي سياسي اجتماعي بودكه از يك سو به مس نوشته

 ).207: 1382كرد (يزداني،  فرهنگي انتقاد مي

                                                            
 ).4(سوره ابراهيم، آيه» وما أرَسلْناَ من رسولٍ إلاَِّ بِلسانِ قوَمه ليبينَ لَهم«شريفه:ناظر به آيه 10
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محور وي به  اي برخوردار است نگاه تمدن هاي دهخدا از اهميت ويژه آنچه كه در بررسي انديشه

سمت آن سوق دهد. دهخدا با  كند جامعه را به باشد. وي با ارائه تعريفي از تمدن تلاش مي رو مي پيش  تحولات

 ما پيش در است، مبهم خيلي شما هاي فرهنگ در كه كلمه تمدن، اين اما«نويسد:  خطاب قرار دادن غربيان مي

 وقتي وقوف و سكته و رويم مي آن هرو ب قديم بسيار بسيار هاي زمان از كه مطلوب است كمال و روشن خيلي

 يكي و روحي و معنوي تمدن  يكي :كنيم مي قسمت دو ما را تمدن .بشويم تيمورها و چنگيزها دچار كه  ست ا

10Fمكانيكي،  تمدن

 و اختلاط براي بلكه ايد، نكرده آن به هم مددي هيچ و دنيستي مند بهره شما اول قسمت از 11

 ار تمدن بود، سير ممكن هرچه ها ايد، قرن كرده پيدا اخلاق و خون در خوار آدم و وحشي  اقوام با كه امتزاجي

 نبسته را ما دست مكانيكي، كسي تمدن در اما .كند اقتباس مشرق از بايد مغرب را او زود يا دير .كرديد كندتر

). اين نگاه تمدن محور، موجب 19: 1383( به نقل از: تكميل همايون،  »سرعت با هم خيلي و مشغوليم .است 

نشهر بپندارد، و نه استقلال فرهنگي، سياسي، هاي غرب شود و نه شرق را آرما شود كه وي نه مقهور جذابيت مي

 خود دهد.» هويت«و اقتصادي خود را در مقابل اين دو امپراتور ذبح كند و براي حفظ ظاهر تن به استخفاف 

 جامعه افراد ي همه براي  رفاه و آسايش و نو اسلوب با تازه بنايي ساختن دهخدا هدفتوان گفت كه  بنابراين مي

سبب شد تا دهخدا » انتقادي اجتماعي«). رويكرد 28: 1384است (اباذري،  سازنده جا هر و هرحال در است. او

با نگاهي نقادانه و سازنده به آثار توليد شده  زدگي را در اين ديد كه هاي ناشي از غرب راهكار ترميم آسيب

هايي  ملي دارند از ضعفهاي  آثار توليد شده توسط كساني كه دغدغهداخلي نگريست. وي بر اين باور بود كه 

هايي كه ما را به هويت غربي و چه  برخوردارند. اين ضعف عبارت بود از اين امر كه بسياري از آثار، چه آن

دادند، قابليت ارتباط با عوام را نداشتند و فراتر از  هايي را كه ما را به سمت هويت ملي و بومي سوق مي آن

بود كه اقدامه به تمان اجتماعي بودند. گويا دهخدا با درك اين معضل ادراكات ذهني و ايستارهاي مسلط بر گف

به برقراري ارتباط با فضاي عوامانه ملت در اين آثار تحقق بخشيد. همين رويكرد در دهخدا خلق آثاري كرد كه 

يم موجب شد كه وي در كنار فرهنگ نويسي به مقالاتي به نام چرند و پرند روي آورد تا در قالب طنز مفاه

مورد نظر خود را به عامه مردم بفهماند و برونداد اين امر اين شد كه به تناسب بازتاب اين اثر در فضاي 

به ديگر بيان دهخدا در مواجهه با غرب،  اجتماعي، تغييري در بستر و هويت اجتماعي افراد جامعه روي دهد.

                                                            
 )1379يوكيچي،   دهد (رك: ميارائه  در كتاب نظريه تمدن اين تقسيم بندي دهخدا از تمدن مشابه تقسيمي است كه فوكوتساوا يوكيچي11
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ز به ترميم و تقويت فضاي فرهنگي داخلي اقدام صرفا به رويكرد سلبي اكتفا نكرد، بلكه با راهكارهاي ايجابي ني

 نمود.

 جلال آل احمد. 3

منتقد اجتماعي و مترجم ادبيات فرانسه، و   ) نويسنده داستان كوتاه، رمان، مقاله،1302ـ 1347جلال آل احمد (

نشان دادن هايي است كه نمونه بارز استفاده از ادبيات براي  از جمله نويسندگاني است كه آثارش داراي ويژگي

هاي بومي و اصيل موجب شد تا آثاري خلق كند كه برخاسته از  باشد. اعتقاد او به راه حل معضلات جامعه مي

 هنري، ايجاد ساختار نظر از جلال نگاه ترين اش باشد. عمده هويت تمدني و گفتمان حاكم بر سرزمين مادري

 بر تسلط زندگي، داشتن عمق به  توجه .اردد وجود او داستاني آثار در كه است خاصي هاي كشش و جاذبه

 در ژرف كندوكاو و ها توده روانشناختي و دقيق مردم، شناخت بومي و محلي  باورهاي و ها رسوم، سنت و آداب

 برابر در مردم  شدن مرعوب اوست. وي به آثار در جاذبه ايجاد عناصر جامعه، از مختلف هاي طيف زندگي متن

). به 27: 1382كرد (ميركيايي؛ در خسروي،  مي اعتراض  خواص گريزي مردم و ييدنياگرا و فرهنگي تهاجم

باشد. نقد وي دو  االله منقد اجتماعي دوران خود مي توان گفت او نيز همانند دهخدا و شيخ فضل عبارت ديگر مي

 آخور در سر كه خودفروختگاني و زدگان سياستنقد استعمارگر،  هاي قدرتنقد شود:  دسته را شامل مي

هايش.  برنامه و كشور بر حاكم قدرت سياست نقد و زنند مي مردم از دم كه زدگاني نقدسياست .دارند ها قدرت

دانشگاهيان  و روشنفكر مردم، طبقه شود در ارتباط با نقد ارائه مي جلال از آثار ديگري نقد دوم كه در دسته

؛ در 28: 1382هستند (شيخي،  ها نسل  ، همه»داحم آل«آثار  . به ديگر بيان مخاطب)زدگي نظير غرب (است 

 ).1382خسروي: 

هاي  توان كشمكش ميان سنت و تجدد را مشاهده كرد. او تلاش دارد تا جدال ميان برنامه در آثارش مي

اش به  كننده رژيم پهلوي و فضاي حاكم بر جامعه را به نمايش بگذارد. اگرچه در آثار اوليه سكولار مدرن

كند، اما در آثار متاخرش در  ها و عادات ايراني ـ اسلامي حمله مي پيروي كوركورانه از ارزش جهالت ناشي از

اش بسط گفتماني به شدت انقادي عليه سكولاريسم غربي  شود كه هدف اصلي نقش يك نقاد اجتماعي ظاهر مي

باره  ها مشغول بود به يك ت). زيرا جامعه ما كه سالياني به تقليد كوركورانه از سن172: 1389است (ميرسپاسي: 

هاي  ماندگي خود به تقليد كوركورانه از انديشه تغيير جهت داد و از سويِ ديگرِ بام افتاد و به منظور جبران عقب

 مدرن روي آورد.
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كند با استفاده از دو كاربرد سلبي و ايجابي ادبيات، هويت آسيب ديده جامعه  آل احمد تلاش مي

كند  هاي موجود در جامعه خود را بيان مي د. در بخش سلبي او با نگاهي انتقادي ضعفدوران خود را ترميم نماي

زدگي به نقد سكولاريسم نهفته در مدرنيته غربي اقدام  زدگي است. او براي مقابله با غرب كه بارزترين آن غرب

ل احمد براي رسيدن به زدگي به اشتياق آ است. نقد غرب» زدگي غرب«نمايد. بارزترين اثر او در اين ميان  مي

اي بومي جامعه خود را به  دهد. از سوي ديگر او تلاش دارد تا با ارائه چاچوبه پاسخ مي» اصيل اسلامي«هويت 

). به عقيده آل احمد نسلي كه به واسطه 196 :1389هاي تمدني موجود در خود توجه دهد (ميرسپاسي،   داشته

گيرد و معتقد است كه  شدن را به مثابه مفاهيمي يكسان در نظر مي ، نوسازي و غربياي فاسده شده چنين توسعه

به خاطر پيشرفت بايد از اسلام و سنت دست شست. آل احمد منتقد اصلي اين جريان است. او نه سنت محض را 

ها  پذيرد و نه تقليد كوركورانه از غرب را، بلكه راه سومِ جمع ميان اين دو با پيراستن هر يك، از معضلات آن مي

كننده باشيم و و يا بايد درهاي زندگي را به روي  را قائل است. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا بايد مصرف

دهد. او بر اين باور است كه راه حل رسيدن به آزادي  ماشين و تكنولوژي ببنديم؟ پاسخي متفاوتي ارائه مي

مسئله اصلي ايران از نظر آل احمد اين است . سازگار نمودن سنت اسلامي با مدرنيته صنعتي و تكنولورژي است

آنكه همچون غرب در چنبره تبعات نهيليستي آن گرفتار  بي  توان به ماشين غرب دست يافت، كه چگونه مي

 ).190ـ189: 1389شويم (ميرسپاسي، 

شود؛ اما  هايي از كاربردهاي ايجابي ادبيات ديده مي آل احمد جلوه» زدگي غرب«اگر چه در اثر  

تواند نمونه بارز اين تلاش باشد. آل احمد در اين اثر حج را به مثابه فرهنگي در نظر  مي» خسي در ميقات«

شود. او در حج مايه اميدي براي متحد كردن مسلمانان در  گيرد كه ازآن تمامي مقاصد جمعي مستفاد مي مي

توان در برابر غرب  يند كه با آن ميب بيند. او حج را همچون ابزاري مي شان مي المللي فراسوي مرزهاي بين

ها دفاع  و ارتقاي سنت» المللي كردن اسلامي مراسم بين«كند مستدلاً از  ايستادگي كرد. در سراسر كتاب سعي مي

رود نه به خاطر  ها به حج مي كند. خلاصه اينكه آل احمد به عنوان يك نويسنده و متفكر سياسي و به خاطر انسان

. در هر صورت آنچه كه آل احمد در اين سفر با شور و هيجان آن رسد سفرش به خداوند ميخدا اما در انتهاي 

گيري يك هويت فرهنگي و نيرومند اسلامي است (ميرسپاسي،  كند براي او نويدي از شكل را مشاهده مي

كند  مي توان مدعي بود كه اثر او جايگاهي اساسي به ايدئولوژي اسلامي عطا ). در هر صورت مي196: 1389

 ). 172 همان،(
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لازم به ذكر است كه در ميان ما همواره دو نوع غرب وجود داشته است؛ اول: غربي كه ما از پيشرفت 

توان به تمدن  آن حيرت كرديم و تجربيات آن را در سطوح مختلف مخصوصا مادي تقليد كرديم كه از آن مي

ده است كه ناشي از سياست غرب در مواجهه با ما بوده غرب ياد كرد. دوم: غربي كه موضوع بدبيني و ستيز ما بو

خيزد  توان از مرحوم مصدق ياد كرد. او با استعمار پير انگليس به مقابله بر مي است. در نوع نگاه دوم به غرب مي

نه با تمدن غرب. در نگاه او مواجهه و مقابله با سياست غرب اولويت دارد و بايستي از موضع قدرت با آن 

زدگي و خودباختگي نسبت به  هاي جلال آل احمد در اين راستا صورت گرفت كه غرب كرد. اما تلاش برخورد

تمدن و فرهنگ غرب را نمايان سازد و نقد كند. نگاه جلال آل احمد به معضل مدرنيته در ايران از پنجره هويت 

خودشيفتگي و خودباختگي «د. را معرفي و نقد نماي» ديگري«سعي دارد » خود«تمدني است و بر اساس گفتمان 

ديگرزدگي و «آورد، مرادش  زدگي سخن به ميان مي دارد. او هنگامي كه از غرب را مذموم مي» در برابر ديگري

شود. در نگاه او شرق سياسي  را نيز شامل مي» شرق«ماهو غرب نيست، بلكه  و صرفا غرب به» ديگرپرستي

زدگي را نيز  زدگي، شوروي گوييم غرب است و چون مي (شوروي سابق)، نيز بخشي از حوزه تمدني غرب

گوييم. به عبارت ديگر جلال آل احمد با غرب به معني تمدنِ غرب سر ستيز دارد و نگاهي انتقادي از دريچه  مي

ايم  ما نتوانسته«تمدني دارد. در نگاه او هويت تمدني ما در مواجهه با غرب دستخوش آسيب جدي شده است؛ 

ها  بريم، عين غربي ها زن مي عين غربي». «تاريخي خودمان را در قبال هجوم ماشين حفظ كنيم شخصيت فرهنگي

هاي  توان گفت او در نوشته . بنابراين مي »كنيم و... آوريم، عين ايشان دنيا را خوب و بد مي اداي آزادي را در مي

هايي كه از مدرنيته به  تا آسيبزدگي و وضعيت ما در مواجهه با آن تلاش دارد  خود پيرامون غرب و غرب

هويت تمدني ما وارد شده است را بيان كند. در نگاه او مدرنيزاسيون بيماري است كه از خارج به جامعه ايران 

سرايت كرده و حيات ايراني و ذهنيت فرهنگي او را فاسد كرده است. آل احمد و همچنين دكتر شريعتي به 

م بر جامعه خود توجه دارند. اين دو متفكر در صدد تبيين يك مدرنيته بومي و اثرات ويرانگر استعمار و امپرياليس

:  1389اسلامي به مثابه دستورالعملي براي تحولات انقلاب و اجتماعي نقش اساسي ايفا كردند (ميرسپاسي، 

 اي كه در بحث رابطه ميان سنت و تجدد وجود دارد اين است كه مشكل عمدهبا اين وجود  ).143ـ  169

كساني كه در اين وادي به بيان نقطه نظرات و نقد غرب و و از طيف ديگر نيز كساني كه به ترويج آن 

پرداختند از دانش و معرفت كافي نسبت به سوژه برخوردار نبودند و اين امر چه در طرف موافقان و چه در  مي

ستيزي رايج در گفتمان فرهنگي ما  طرف مخالفان وجود داشت. و آل احمد نيز از اين قاعده مستثني نيست. غرب

باشد. و كساني كه از مباحث  كمتر مبنا و اساس فكري و معرفتي داشته و بيشتر ملهم و متاثر از تقابل سياسي مي
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اي بودند. به ديگر  نگريستند نيز دچار چنين نقيصه سياسي به دور بودند از زاويه تمدن و هويت تمدني بدان مي

شد  برد، موجب مي انساني در ايران، كه هنوز هم جامعه علمي به طور جد از آن رنج ميماندگي علوم  بيان عقب

 ).50: 1389رو باشد (زيبا كلام،  كه فضاي علمي فاقد نقد نظري متقني در برابر موضوعات پيش

نمايي باشد از وضعيت تحولات موجود در يك حوزه تمدني.  تواند آيينه تمام ادبيات مي در هر صورت

تواند اين وظيفه را انجام دهد. جلال آل احمد تلاش  ها و توجه به هويت تمدني مي آثار ادبي و بيان آسيبخلق 

دارد تا نشان دهد كه چگونه هويت تمدني ما در حال جذب شدن در حوزه تمدني غرب است. او از نشانگاني 

و تقويت و سيطره هويت » خود«ني كند تا تغيير و تضعيف هويت تمد همچون ازدواج، پوشش و غيره استفاده مي

 تمدني غربي بر گفتمان تمدني ما را به تصوير بكشد. 

 

 بندي  جمع

همانگونه كه در مباحث فوق مشاهده كرديم، به همان ميزان كه آثار ادبي تحت تاثير هويت فردي و اجتماعي 

، خود آثار ادبي نيز در گذارد مولف و خالق آن قرار دارند، هويت نيزبه عنوان متغير مستقل در آن تاثير مي

حفظ و ثبات و قوام هويت تاثيرگذار است. به عبارت ديگر هر محصول ادبي قابل توجه در فضاي   گيري، شكل

سازي برخوردار خواهد بود. براي نمونه، ادبيات سياسي مشروطه نقش پررنگي در  اجتماعي، از كاركرد هويت

به فت و نهايتاً ش ر. ادبيات عصر پهلوي نيز كه در حوزه استبدادستيزي، پيتغيير هويت اجتماعي ايرانيان ايفا نمود

تلاش شيخ فضل االله نوري در ايجاد توانست كاركردهاي خود را به نمايش بگذارد.  و هدايت شدانقلاب سمت 

ي دهخدا ها مفاهيم سياسي بومي و برآمده از تمدن اسلامي و نقد آن بر اساس انديشه سياسي اسلام، و نيز تلاش

اند كه در ثبات و قوام هويت  هايي در خلق آثاري مرتبط با هويت تمدني ما از جمله نمونه جلال آل احمد و

در اين توان  ميشهيد مطهري را نيز  »داستان و راستان«كتاب اند.  تمدني ايراني اسلامي نقش خاصي ايفا كرده

در قالب داستان به مخاطبان خود برساند. اين نوع تلاش را و بومي مي ديني يد مفاهكنن ستا دانست كه تلاش ميار

شود. هنر  ست كه موجب ترميم و تقويت هويت تمدني ميابومي  ي با محتواييهايي از خلق آثار نمونه

از غرب ، نويسندگان بومي اين است كه ساختارها و محصولات مدرن را كه در بافت بومي ما وجود نداشت
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پروراندند كه براي فرهنگ ملي  و مفاهيمي مي ها آن را بومي نگه داشتند. يعني سوژه ا،گرفته اما در حوزه محتو

  ن مرتبط باشد.ما ملموس باشد و با بافت بومي خودشا
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